
3  حسابدار/مرداد 1392

ضابطه‏گذاری حسابداری در ایران:
نیازمنـد بازاندیشی و دگـرگونی

چشم‏انداز

ضابطه‏گذاری

11 مقدمه .
این مقاله به مســئله‎ای می‎پــردازد که ذهن نگارنده 
ســال‎ها درگیر آن بوده اســت، و آن چه ایــن روزها بر 
حســابداری و حسابرســی ایران می‎گذرد تاثیرگذاری و 
اهمیت آن را روز به روز بیش‎تر هویدا کرده اســت. امید 
می‎رود واگویی و درمیان‎گذاری آن بتواند توجه اشــخاص 
ذی‎ربط و مربوط را به آن جلب کند. باشد که برای بهبود و 
بالندگی صنعت حسابداری، حسابرسی و بازار اوراق بهادار 
ایران و پاس‎داری اثربخش‎تر از منافع عمومی چاره‎ای برای 

آن اندیشیده شود.
در ایــن مقاله پس از مرور هدف مشــترک حرفه‎های 
حسابداری و حسابرسی و ضابطه‎گذاران بازار اوراق بهادار 
در پــاس‎داری از منافع عمومی، وضعیت فعلی و وضعیت 

مطلوب ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرسی در ایران محسن قاسمی
از دو چشــم‎انداز ملــی و بین‎المللی توصیف می‎شــود. 
درون‎مایه‎ی این مباحث بر این دیدگاه اســتوار است که 
ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی در ایران که در سه 
دهه‎ی گذشــته از سوی "سازمان حسابرسی" انجام شده 
اســت با دو چالش اساسی: )1( تضاد منافع، و )2( انحصار 
روبرو اســت. از این رو، در بزنگاه کنونی اقتصاد ایران که 
در حال گذار به اقتصاد بازار آزاد و جهانی اســت و روز به 
روز بر گســتردگی بازار اوراق بهادار و ذی‎نفعان آن افزوده 
می‎شود ادامه‎ی این ضابطه‎گذاری قانونی، حقانی و منطقی 

به نظر نمی‎رسد.
نزدیک به سه دهه اســت که سازمان حسابرسی هم 
بزرگ‎ترین موسسه‎ی حسابداری عمومی )CPA firm( و 
هم تنها ضابطه‎گذار حسابداری و حسابرسی در ایران است. 
یعنی ضابطه‎گزاری که ضابطه‎گذاری می‎کند. سازمانی که 

مجری ضوابط وضع‎شــده توسط خودش است. این تضاد 
منافع شــاید در تاریخ حرفه‎ی حســابداری و حسابرسی 
جهان بی‎نظیر باشــد. افزون بر این وضعیت متناقض‎نما، 
ضابطه‎گذار قانونی بازار اوراق بهادار ایران یعنی ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار نیز هیچ گونه اختیاری برای نظارت 
بر ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرسی در ایران ندارد. 
در حالی که هدف اصلی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
پاس‎داری از منافع عمومی است و حسابداری و حسابرسی 
نیز تاثیرگذاری گسترده‎ای بر منافع عمومی دارند. حتی در 
بعضی موارد دیده می‎شــود اجرای ضوابط سازمان بورس 
و اوراق بهادار معطل ضابطه‎گذاری ســازمان حسابرســی 
می‎ماند. این در شــرایطی است که ســازمان حسابرسی 
خــود یکی از موسســات حسابرســی معتمد ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن ســازمان اســت و 
بایــد ضوابط آن را رعایت کنــد. در حالی که در وضعیت 
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فعلی این پتانســیل برای سازمان حسابرسی وجود دارد 
که اگــر اقتضای منافع‎اش بود با اختیــار ضابطه‎گذاری 
خود )در حســابداری و حسابرســی( به طور نامستقیم 
در ضابطه‎گذاری ســازمان بورس و اوراق بهادار )در بازار 
اوراق بهادار( اخلال کنــد. نمونه‎ی این اخلال را در یک 
ســال گذشــته در ارتباط با ماده‎ی 17 "دســتورالعمل 
کنترل‎های داخلی ناشــران پذیرفته‎شده در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران" )16 اردیبهشــت 1391( 
شاهد بودیم. جایی که سازمان حسابرسی با تعلل بیش از 
یک‎ساله در وضع‎کردن استاندارد گزارشگری حسابرسی 
کنترل داخلی دســت‎آویزی برای به‎جا نیاوردن تکلیف 
حسابرسان در اظهارنظر نسبت به کنترل داخلی حاکم بر 

گزارشگری مالی ناشران بورسی و فرابورسی به‎دست داد.
طی ســه دهه‎ی گذشته هم سازمان حسابرسی و هم 
گروهی از حرفه‎ای‎های حسابداری ایران به این باور دامن 
زده‎اند که سازمان حسابرسی یگانه ضابطه‎گذار انحصاری 
حسابداری و حسابرســی در ایران است. یعنی، هیچ نهاد 
دیگری در ایران اختیار و حق ضابطه‎گذاری برای زمینه‎های 
حرفــه‎ای گوناگون حســابداری و حسابرســی را ندارد. 
سازمان حسابرسی به‎تازگی با راه‎اندازی "کمیته‎ی تدوین 
اســتانداردهای حســابداری دولتی" و "واحد حسابرسی 
عملیاتــی" دامنه‎ی ضابطه‎گذاری خود را به حســابداری 
بخش عمومی )دولتی( و حسابرسی عملیاتی گسترش داده 
است و برای آن‎ها هم استاندارد وضع می‎کند. آن گروه از 
حرفه‎ای‎های حسابداری نیز برای هر عمل حرفه‎ای خود را 
معطل ضابطه‎گذاری ســازمان حسابرسی می‎دانند و تنها 
این سازمان را در زمینه‎های حرفه‎ای گوناگون حسابداری و 
حسابرسی در مقام ضابطه‎گذار به‎رسمیت می‎شناسند. این 
گروه با پافشاری بر این باورند که برای حسابرسی داخلی، 
کنترل داخلی، ... هم تنها ســازمان حسابرسی صلاحیت 
ضابطه‎گذاری دارد. گروهی از این افراد حتی پا را فراتر هم 
می‎گذارند و به ضابطه‎گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار 
در حیطه‎هایی که بر حرفه‎ی حســابداری و حسابرســی 
تاثیرگذار است نیز انتقاد وارد می‎کنند، و معتقدند سازمان 
بــورس و اوراق بهادار حق نــدارد در ضابطه‎گذاری برای 
حسابداری و حسابرسی ایران که – به باور آنان – تنها در 

انحصار سازمان حسابرسی است ورود کند.

22 حسابداری و حسابرسی، خدماتی برای عموم.
در گذشــته بعضی افراطیان سیاســی حســابداری و 
حســابداران را در خدمت ســرمایه‎داران بــرای چپاول 
طبقه‎ی کارگر می‎دانســتند. ولی در جهان امروز همه‎ی 

نهادهای حرفه‎ای حســابداری و حسابرسی، به‎روشنی و 
بــا تاکیدگذاری، هدف و آرمان اصلی خــود را پاس‎داری 
از منافــع عمومی اعلام می‎کننــد. از این رو، عنوان یکی 
از اصلی‎تریــن و تاثیرگذارتریــن حرفه‎های حســابداری 
در همه‎ی کشــورهای دارای اقتصادهای توســعه‎یافته‎تر 
"حسابداری عمومی" )Public Accounting( است، و 
 Certified( "های آن را نیز "حســابدار عمومی‎ای‎حرفه
Public Accountant با سرواژه‎ی CPA( – در ایران، 
"حسابدار رسمی"1 – می‎نامند. هدف و مسئولیت اصلی 
حسابداران عمومی پاس‎داری از منافع عمومی از راه ارائه‎ی 
خدمــات عمومی گوناگون اســت. از ایــن رو، در زمره‎ی 
مهم‎ترین حرفه‎های خدماتی دانسته می‎شوند. زیرا خدمات 
حسابداری عمومی – خواه مستقیم، خواه نامستقیم – بر 
منافع عمومی تاثیرگذار است. در مقام مقایسه‎ای بی‎مناقشه 
حسابداری عمومی را می‎توان با بهداشت عمومی مقایسه 
کرد. از این چشــم‎انداز که گستره‎ی تاثیرگذاری بهداشت 
عمومی و حسابداری عمومی هر دو بر منافع عموم است. 
همان گونه کــه هدف و آرمان اصلی بهداشــت عمومی 
حفظ سلامت زیستی عموم اســت؛ هدف و آرمان اصلی 

حسابداری عمومی نیز حفظ سلامت مالی عموم است.
دیگــر حرفه‎هــا و موضوعات حســابداری و مرتبط با 
حســابداری نیز کم و بیش از ســطح اهمیت مشــابهی 
برخوردارنــد. زیرا، خدمــات همگی آن‎هــا دارای آثار و 
پیامدهایی بر منافع عمومی است. به عنوان مثال، هر چند 
در عنوان حرفه‎ی "حسابرسی داخلی" و حرفه‎ای‎های آن 
اصطلاح "عمومی" گنجانده نشده است؛ ولی خدمات آنان 
می‎تواند تاثیرگذاری گســترده‎ای بر منافع عمومی داشته 
باشد. به عنوان نمونه، نقش حسابرسان داخلی در مبارزه با 
فساد، تقلب و پول‎شویی دارای آثار و پیامدهای پردامنه‎ای 
بر منافع عمومی اســت. به یاد داریــم ابَرَتقلب مالی آغاز 
هزاره‎ی سوم در غول مخابراتی آمریکا، وردکام، که منجر 
به بزرگ‎ترین اعلام ورشکســتگی آمریکا تا آن تاریخ شد 
را "ســینتیا کوپر" رئیس حسابرسی داخلی آن افشا کرد، 
و در همان ســال )2002(، از سوی مجله‎ی تایم هم‎چون 
یک قهرمان بین‎المللی به عنوان یکی از سه شخصیت زن 
برتر سال – در کنار شرون وتکینز )افشاگر تقلب انران(، و 
کالین راولی )افشاگر فســاد اداره‎ی فدرال آگاهی آمریکا، 

FBI( – اعلام شد.2

33 قانون، شورا، سازمان برای پاس‎داری از منافع .
عمومی

1 آذر 1384 "قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهوری 

اسلامی ایران" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 
طبق این قانون، شــورای عالی بــورس و اوراق بهادار و 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در راســتاي پاس‎داری از 
حقوق ســرمايه‌‌گذاران و با هدف ســامان‎دهي، حفظ و 
توســعه‎ی بازار شــفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و 
به منظور نظارت بر حســن اجراي اين قانون راه‎اندازی 

شدند.3
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار بالاترين ركن بازار 
اوراق بهادار ایران است كه تصويب سياست‌هاي كلان این 
بازار را بر عهده دارد.4 ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز 
یک موسسه‎ی عمومي نادولتي و داراي شخصيت حقوقي 
و مالي مستقل است که در مقام ضابطه‎گذار قانونی بازار 
اوراق بهادار فعالیت می‎کند.5 وظایف شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‎روشنی در 
قانون مقرر شده‎اند؛6 که شاه‎بیت همه‎ی آن‎ها را می‎توان 
پــاس‎داری از منافع ســرمایه‎گذاران و به تعبیر کامل‎تر 

"پاس‎داری از منافع عمومی" دانست.
بنابراین، می‎توان نتیجه گرفت "قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اســامی ایران" )1384( وضع شده است تا با 
هدف اساسی پاس‎داری از منافع عمومی بازار اوراق بهادار 
ایــران را تنظیم و برای آن ضابطه‎گذاری کند. نظارت بر 
رعایــت ضوابط و پیگیری تحقق اهــداف این قانون نیز 
به‎طور مشخص بر شــورای عالی بورس و اوراق بهادار و 

سازمان بورس و اوراق بهادار تکلیف شده است.

44 ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی در ایران.
همان گونه که گفته شــد، هدف و ماموریت قانون، 
شــورا، و ســازمان پاس‎داری از منافع عمومی در بازار 
اوراق بهادار اســت. سازوکارهای اصلی تحقق این هدف 
و ماموریت نیز ضابطه‎گذاری و نظارت بر رعایت ضوابط 
است. از دیگر سو، حسابداری و حسابرسی نیز دارای آثار 
و پیامدهای گسترده‎ای بر منافع عمومی در بازار اوراق 
بهادار هســتند. بنابراین، می‎توان از نظر قانونی، حقانی 
و منطقی انتظار داشــت ضابطه‎گذاری حســابداری و 
حسابرسی به‎ویژه در دامنه‎هایی که تاثیرگذاری بیش‎تر 
و مشــخص‎تری بر منافع عمومی در بــازار اوراق بهادار 
دارند با نظارت )نه لزوما مدیریت مستقیم( ضابطه‎گذار 
اصلی بــازار اوراق بهادار یعنی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار انجام شــود. این دیدگاه اصلی این نوشتار است 
که در ادامه تلاش می‎شــود قانونی‎بودن، حقانی‎بودن و 
منطقی‎بودن آن از دو چشــم‎انداز ملی و فراملی تبیین 

شود.



5  حسابدار/مرداد 1392

4.1. چشم‎انداز ملی
برای تبیین این دیدگاه از چشم‎انداز ملی رویدادهایی 
که در چند دهه‎ی گذشــته در دوران نوین حســابداری 
ایران رخ داده اســت در چهار بــازه‎ی زمانی زیر به طور 

اجمالی مرور می‎شود.
الف( پیش از 1362: حرفه‎ای‎های حسابداری ایران 
برای نخستین بار در ماده‎ی 30 "قانون مالیات بر درآمد" 
)10 مرداد 1334( در لوای پیش‎بینی راه‎اندازی "انجمن 
محاسبين و كارشناسان قسم‎خورده" از سوی قانون‎گذار 
به رســمیت شــناخته شــدند. طبق این ماده، وزارت 
دارایي مكلف شــد پس از راه‎اندازی این انجمن نتيجه‎ی 
رســيدگي محاسبين قســم‎خورده را در مورد حساب يا 
ترازنامه‎ی بازرگان يا شركت بپذيرد و در اين موارد براي 
تشــخيص ماليات مودي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر 
و اوراق مودي نباشــد.7 البته نزدیک به هشــت سال به 
درازا انجامید تا ســرانجام، در تیر 1342، "انجمن قانونی 
محاســبین  قسم‎خورده و کارشناســان ایران" به عنوان 
نخستین انجمن حرفه‎ای حسابداری ایران راه‎اندازی شد.
در این دوره، هیچ نهادی به طور رســمی و پذیرفته 
مسئول ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی ایران نبود. 
در عمل، حســابداری و حسابرسی به طور غیررسمی بر 
مبنای درس‌نامه‌های دانشــگاهی، و ترجمه‌های جسته 
و گریختــه از اصول حســابداری پذیرفتــه‎ی همگانی، 
استانداردهای حســابداری و حسابرسی، و به‎روش‎های 
قلمروهای پیش‎رو حسابداری و حسابرسی جهان )مثل، 

آمریکا و انگلستان( انجام می‎شدند.
دوشــنبه، ۵ دي۱۳۶2 ،  ب( 1362 تــا 1378: 
"قانون تشکیل ســازمان حسابرسی" به تصویب مجلس 
رســید و نطفه‎ی یکی از تاثیرگذارترین ســازمان‎ها در 
تاریخ حســابداری ایران بسته شد. نزدیک به چهار سال 
گذشت تا ســرانجام در سه‎شنبه، ۱۷ شــهریور۱۳۶6 ، 
"اساسنامه سازمان حسابرســي" نیز به تصویب مجلس 
رسید و سازمان حسابرسی از ادغام چهار بزرگ حرفه‎ی 
حسابداری ایران آن روزها – شامل، موسسه‎ی حسابرسي 
ســازمان صنايع ملي و سازمان برنامه )تاسیس: ۱۳۵۹(، 
موسسه‎ی حسابرسي بنياد مستضعفان )تاسیس: ۱۳۵۹(، 
موسســه‎ی حسابرسي شاهد )تاسیس: ۱۳۶۲( و شرکت 
ســهامي حسابرسي )تاســیس: ۱۳۵۰؛ برای حسابرسي 
شــرکت‌هاي دولتي( – در هیات بزرگ‎ترین موسسه‎ی 

حسابداری عمومی تاریخ حسابداری ایران سر برآورد.
طبق بند 4 تبصره‎ی 2 ماده واحده‎ی "قانون تشکیل 
سازمان حسابرسی" )1362( تدوين اصول و ضوابط فني 

قابل قبول حســابداري و حسابرسی )بدون ذکر دامنه‌ی 
این ضابطه‌گذاری اعم از ملی و سازمانی( از جمله وظایف 
این سازمان مقرر شد؛ بندی که این موسسه‎ی حسابداری 
عمومی را نزدیک به سه دهه در مقام ضابطه‎گذار بلامنازع 
و انحصاری حســابداری و حسابرسی ایران نشانده است. 
حتی در ســال‎های اخیر دامنه‎ی ایــن ضابطه‎گذاری به 
حسابرسی عملیاتی و حسابداری بخش عمومی )دولتی( 
هم گسترش پیدا کرده اســت. در یک سال گذشته نیز 
بعضی از حرفه‎ای‎های حســابداری و حسابرسی ایران با 
افراطی‎گری بر طبل گسترش دامنه‎ی این ضابطه‎گذاری 
به حسابرســی داخلی، کنترل داخلی، و دیگر زمینه‎های 
حرفه‎ای حسابداری می‎کوبند. البته، از سویی دیگر، طی 
این سال‎ها بعضی از صاحب‎نظران نیز استناد به این بند 
را برای نشــاندن سازمان حسابرسی در مقام ضابطه‎گذار 
قانونی حسابداری و حسابرسی ایران با انتقادهای جدی 
روبرو کرده‎اند. به طوری که این منتقدان با توجه به عدم 
ذکــر دامنه‌ی ضابطه‌گذاری در بنــد 4 تبصره‎ی 2 ماده 
واحده‎ی "قانون تشکیل ســازمان حسابرسی" )1362( 
استدلال گسترش این دامنه از سازمانی به ملی را اساسا 

فاقد وجاهت قانونی می‎دانند.8
به هر حال، سازمان حسابرسی که از نبود ضابطه‎گذاران 
رسمی دیگر آگاه بود بر کرسی ضابطه‎گذاری حسابداری 
و حسابرســی ایران تکیه زد. از این رو، "کمیته‎ی تدوین 
رهنمودهای حســابداری" )1371( و "کمیته‎ی تدوین 
رهنمودهای حسابرســی" )1375( نیز در این ســازمان 
راه‎اندازی شــدند تا اســتانداردهای ملی حســابداری و 
حسابرســی ملی را وضع کنند. هر چند، در این دوره نیز 
هم‎چنان حســابداری و حسابرسی به طور غیررسمی بر 
مبنای درس‌نامه‌های دانشــگاهی، و ترجمه‌های جسته 
و گریختــه از اصول حســابداری پذیرفتــه‎ی همگانی، 
اســتانداردهای حسابداری و حسابرســی و به‎روش‎های 
قلمروهای پیش‎رو در حســابداری و حسابرســی جهان 

)آمریکا و انگلستان( انجام می‎شدند.
پ( 1378 تا 1384: در آغــاز این دوره، ایران پس 
از چنــد دهه ســرانجام دارای ضوابط ملی حســابداری 
و حسابرســی شــد. در 1378، نخســتین مجموعه‎ی 
رهنمودهــای حســابداری از ســوی کمیتــه‎ی تدوین 
رهنمودهای حســابداری ســازمان حسابرسی منتشر و 
برای دو سال لازم‎الاجرا شــد. در همان سال، نخستین 
مجموعه‎ی اســتانداردهای حسابرسی نیز منتشر و برای 
صورت‎هــای مالی که آغاز دوره‎ی آن‎هــا از 1 فروردین 
1378 به بعد بود، لازم‎الاجرا شــد. بعدها این دو کمیته 

به ترتیب به "کمیته‎ی تدوین استانداردهای حسابداری" 
و "کمیته‎ی تدوین استانداردهای حسابرسی" تغییر نام 

یافتند. 
دیگــر رویداد مهــم این بــازه‎ی زمانــی راه‎اندازی 
"جامعه‎ی حسابداران رســمی ایران" )1380( بود. این 
نهاد تنها انجمن حرفه‎ای حسابداران عمومی ایران است 
که به موجب تبصره‎ی 2 ماده واحده‎ی "قانون اســتفاده 
از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حســابداران ذی‌صلاح به 
عنوان حسابدار رسمی" )21 دی 1372( تشکیل شد. در 
این مــاده واحده، هدف از راه‎اندازی این انجمن حرفه‎ای 
اعمال نظــارت مالي بر واحدهاي توليــدي، بازرگاني و 
خدماتي و هم‎چنين به‎دست‎آمدن اطمينان از اعتمادپذیر 
بــودن صورت‎هاي‌مالي این واحدها در راســتای حفظ 
منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‎حق 
و ذي‎نفع اعلام شده است.9 هر چند در این هدف‎گذاری 
"حفظ منافع عمومی" به‎درستی برجسته شده است، ولی 
این انجمن طی 12 ســال گذشــته هیچ گونه مشارکت 
رسمی در ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرسی ایران 
نداشته اســت، و این ضابطه‎گذاری هم برا‎ی حسابداری 
و هم برا‎ی حسابرســی و دیگر خدمات اطمینان‎بخشی 
هم‎چنان به طور انحصاری از ســوی سازمان حسابرسی 
انجام شده اســت. در واقع، ســهم این انجمن حرفه‎ای 
در ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرسی ایران فراتر از 
صدور چند دســتورالعمل، و رهنمود و چک‎لیست برای 
انجام عمل حسابرسی صورت‎های مالی و دیگر خدمات 

اطمینان‎بخشی نبوده است. 
ت( 1384 تاکنــون: تصویب "قانون بــازار اوراق 
بهادار جمهوری اســامی ایران" در 1 آذر 1384 رویداد 
بزرگی بــود که تاثیرگذاری آن بر حرفه‎ی حســابداری 
و حسابرســی ایران می‎توانســت بیش‎تر از این باشد که 
هست. این تاثیرگذاری ناکامل از تدوین خود این قانون 
آغاز شــد. زیرا، به رغم این که هدف اصلی تصویب این 
قانون پــاس‎داری از منافع عمومــی در اقتصاد در حال 
خصوصی‎شــدن و جهانی‎شــدن ایران بود؛ ولی، به نظر 
می‎رسد قانون‎گذار یا ناآگاهانه یا آگاهانه با وفادار ماندن 
به رویکرد چیره در زمان تصویب "قانون تشکیل سازمان 
حسابرسی" )۱۳۶2( و "اساسنامه‎ی سازمان حسابرسی" 
)۱۳۶6( – فضــای اقتصاد دولتی دهه‎ی 1360 – نقش 
و جایگاهــی حداقلــی در ضابطه‎گذاری حســابداری و 
حسابرسی ایران برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار و 
سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرده است. زیرا، در 
وظایف شــورای عالی بورس و اوراق بهادار در این ارتباط 
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کاملا ســکوت اختیار شده است و هیچ اشاره‎ای به نقش 
و جایــگاه آن در نظارت بر ضابطه‎گذاری حســابداری و 
حسابرســی ایران نشده اســت.10 در وظايف و اختيارات 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار هم کــه وضع به مراتب 
عجیب‎تر اســت. چون، نه‎تنها اختیــاری برای نظارت بر 
ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرسی ایران به سازمان 
بورس و اوراق بهادار داده نشــده است؛ بلکه در بند 19 
مــاده‎ی 7 این قانون نیز هم‎کاري نزديک و هماهنگي با 
مراجع حســابداري به‌ويژه هيئت تدوين استانداردهاي 
حسابرسي بر هیات مدیره‎ی سازمان بورس و اوراق بهادار 
تکلیف شــده است. به عبارت دیگر، در قانونی که قاعدتا 
برای بازار اوراق بهادار یک اقتصاد در حال خصوصی‎شدن 
و جهانی‎شدن نوشته شده است و تکلیف اصلی نهادهای 
ضابطه‎گذار و ناظــر این بازار پاس‎داری از منافع عمومی 
مقرر شده اســت، هیچ گونه اختیار مصرحی در نظارت 
بر ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی برای عالی‎ترین 
رکن آن یعنی شــورای عالی بورس و اوراق بهادار دیده 
نشده است، و از آن عجیب‎تر، با صراحت و تاکید بر نهاد 
ضابطه‎گذار و ناظر آن یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز تکلیف شده است که باید خود را با یکی از کمیته‎های 
یکی از موسسه‎های حسابداری عمومی تحت نظارت خود 

)سازمان حسابرسی( هماهنگ کند. 
در واقع، هر چند ســازمان حسابرسی بیش از بیست 
ســال پیش از تاریخ تصویب این قانون در فضای اقتصاد 
دولتــی آن زمــان و در نبود نهاد تخصصــی و حرفه‎ای 
دیگری عهده‎دار مســئولیت ضابطه‎گذاری حسابداری و 
حسابرسی ایران شده اســت، ولی چون این سازمان به 
عنوان یک موسســه‎ی حســابداری عمومی ضابطه‎گزار 
)مجری ضوابط( نیز اســت تضاد منافع آشکاری در این 
ارتباط وجــود دارد. وضعیت متناقض‎نمــای دیگر این 
که، هم اکنون ســازمان حسابرســی یکی از موسسات 
حسابرسی معتمد ســازمان بورس و اوراق بهادار است و 
فعالیــت حرفه‎ای آن از نظر قانونی، حقانی و منطقی زیر 
نظارت این ســازمان ضابطه‎گذار )سازمان بورس و اوراق 
بهادار( است. ولی از سویی دیگر، طبق این قانون، سازمان 
بورس و اوراق بهادار باید در ضابطه‎گذاری حســابداری و 
حسابرســی خود را با یکی از کمیته‎های این موسسه‎ی 

حسابداری عمومی زیر نظارت خودش هماهنگ کند.
البتــه در مــاده‎ی 42 این قانون به ناشــران تکلیف 
شــده اســت باید صورت‌هــاي مالي را طبــق مقررات 
قانوني، استانداردهاي حســابداري و گزارش‌دهي مالي 
و آيين‌نامه‌هــا و دســتورالعمل‌هاي اجرايي كه توســط 

سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ مي‌شوند، تهيه كنند. 
ولی با توجه به این که اختیار ســازمان حسابرسی برای 
ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی ایران که از "قانون 
تشکیل ســازمان حسابرســی" )1362( و "اساسنامه‎ی 
ســازمان حسابرســی" )1366( اســتنباط شده است 
هم‎چنان پا بر جا اســت، و سازمان حسابرسی هم‎چنان 
با اســتناد به آن ضابطه‎گذاری می‎کند، سازمان بورس و 
اوراق بهادار طی ســال‎های گذشته عملا جایگاه و نقشی 
در نظارت بر ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی ایران 

نداشته است.
ایــن جا فعلا بحث بر ســر این نیســت که عملکرد 
سازمان حسابرســی زیر سوال برده شود. نمی‎توان منکر 
تاثیرگذاری ســازمان حسابرســی در پــرورش دانش و 
حرفه‎ی حســابداری ایــران بود. هر چنــد عملکرد این 
سازمان در ترویج دانش حســابداری و اصطلاح‎شناسی 
حسابداری )به دلیل بی‎برنامگی، نابسامانی و ناهماهنگی 
در معادل‎سازی و ترویج اصطلاحات تخصصی حسابداری( 
و اســتانداردگذاری حســابداری و حسابرسی )به دلیل 
بومی‎سازی‎های گاه افراطی و نادقیق( طی این سال‎ها با 
انتقادهایی جدی روبرو بوده است، با این حال، این سازمان 
به دلیل انتشــار بیش از 200 عنوان نشریه‎ی تخصصی 
حســابداری طی نزدیک به سه دهه‎ی گذشته )که البته 
می‎توانست به مراتب بیش‎تر و باکیفیت‎تر باشد( و وضع 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای تنظیم عمل 
حسابداری و حسابرسی )که البته می‎توانست بین‎المللی 
و نابومی باشد( برای همیشه جایگاهی ماندگار در تاریخ 
حســابداری ایران خواهد داشــت. ولی، به این واقعیت 
نیز توجه کنید که نزدیک به 26 ســال اســت سازمان 
حسابرسی هم‎زمان هم ضابطه‎گذار انحصاری حسابداری 
و حسابرســی و هم بزرگ‎ترین موسســه‎ی حسابداری 
عمومی بی‎رقیب – عمــا، یگانه‎بزرگ )Big1( – ایران 
است. چه انحصار و تضاد منافعی بزرگ‎تر از این در تاریخ 
حســابداری جهان می‎توان پیدا کرد. در واقع، بر پایه‎ی 
مطالعه‎ها و بررسی‎های تطبیقی به جرات می‎توان گفت 
سازمان حسابرسی تنها موسســه‎ی حسابداری عمومی 
تاریخ حســابداری جهان اســت که هم برای حسابداری 
و حسابرســی کشــور خود به‎طور انحصاری و در همه‎ی 
زمینه‎های حرفه‎ای حسابداری و حسابرسی ضابطه‎گذاری 
می‎کند و هم‎زمان خدمات گوناگون حسابداری عمومی 

به صاحب‎کاران دولتی و خصوصی می‎فروشد.
البته در ایران این سابقه برای سازمان‎های دیگر )مثلا، 
بانک ملی ایران و بیمه‎ی ایران( نیز وجود داشته است که 

در دوره‎ای وضعیت نسبتا – نه دقیقا – مشابهی داشته‎اند. 
ولی، با توســعه‎ی بازارهــای مربوط به آن ســازمان‎ها 
مســئولیت ضابطه‎گــذاری و نظارت بــه ضابطه‎گذاران 
مســتقل )در دو مثال پیش، بــه بانک مرکزی و بیمه‎ی 
مرکزی( منتقل شده است. ولی، گویی این انحصار و تضاد 
منافع در صنعت حسابداری ایران نه تنها رو به اصلاح و 
بهبود نیست بلکه در سال‎های گذشته روز به روز در حال 

وخیم‎ترشدن است. 
ایــران امروز در حال گذار پرشــتاب از اقتصاد دولتی 
به اقتصاد خصوصی اســت. به طوری که، در یک دهه‎ی 
گذشته بزرگ‎ترین حجم خصوص‎سازی در اقتصاد ایران 
انجام شده اســت و این روند هم‎چنان ادامه دارد. روز به 
روز نیز بر شمار و گستردگی سرمایه‎گذاران و سهام‎داران 
خصوصی افزوده می‎شــود. افزون بر این، در چند ســال 
گذشــته گســترده‎ترین اصلاحات اقتصادی در راستای 
آزادســازی اقتصاد ایران انجام شده است. در آینده‎ای نه 
چندان دور نیز به سازمان تجارت جهانی خواهیم پیوست 
و شاهد افزایش حضور سرمایه‎گذاران بین‎المللی خواهیم 
بود. در چنین چشــم‎اندازی پرســش کلیدی این است، 
آیا شایســته یا به‎حق یا منطقی است که یک موسسه‎ی 
حسابداری عمومی هم‎زمان با فروش خدمات حسابداری 
عمومی مســئول ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی 
آن هــم به‎طور انحصاری و در همه‎ی زمینه‎های حرفه‎ی 
حسابداری ایران باشــد. در حالی که ضابطه‎گذار قانونی 
بازار اوراق بهادار در حال توسعه‎ی ایران )سازمان بورس 
و اوراق بهــادار( که ناظر بر عرضــه و تقاضای اطلاعات 
مالی به ویژه صورت‎های مالی اســت هیچ نظارتی بر این 
ضابطه‎گذاری نداشته باشد؟ و آیا این ضابطه‎گذار در نبود 
این اختیار قانونی و حقانی و منطقی عملا می‎تواند هدف 

پاس‎داری از منافع عمومی را با اثربخشی محقق کند؟
البته ســازمان بورس و اوراق بهادار طی ســال‎های 
گذشته تا حدودی از اختیارات قانونی، حقانی، و منطقی 
خود استفاده کرده است و ضوابطی را برای پاس‎داری از 
منافع عمومی وضع کرده است که کم و بیش بر حرفه‎ی 
حسابداری و حسابرســی ایران نیز تاثیرگذار بوده‎اند. به 
عنوان مثال، بعضی از این ضوابط عبارت‎اند از: دستورالعمل 
اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‎شده نزد سازمان 
)1386(، دســتورالعمل موسســات حسابرسی معتمد 
ســازمان بورس و اوراق بهادار )1386(، دســتورالعمل 
پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران )1386(، 
دســتورالعمل انضباطی ناشــران پذیرفته‎شده در بورس 
اوراق بهادار تهران )1387(، دستورالعمل پذیرش، عرضه 
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و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران )1388(، 
دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‎شده در فرابورس 
ایران )1388(، دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی 
و غیرفرابورســی ثبت‎شــده نــزد ســازمان )1388(، 
دســتورالعمل اجرایی ثبــت و گزارش‎دهی رویدادهای 
مالی صندوق‎های ســرمایه‎گذاری مشــترک )1388(، 
دســتورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پول‎شــویی در 
خدمات الکترونیک بازار سرمایه )1390(، دستورالعمل 
كنترل‌های داخلي ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران )1391(، منشور کمیته‎ی 
حسابرســی )1391(، منشور فعالیت حسابرسی داخلی 
)1391(، دستورالعمل طبقه‎بندی موسسات حسابرسی 
و اشــخاص موضوع ماده‎ی 10 دستورالعمل موسسات 
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار )1391(، 
و به تازگی نیز پیش‎نویس دستورالعمل راهبری شرکتی 
ناشــران پذيرفته‌شــده در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابــورس ایــران )1392(. ولی این روزهــا در کمال 
شــگفتی می‎بینیم بعضی از حرفه‎ای‎های حســابداری 
و حسابرســی ایران با این گمان کــه ورود به حیطه‎ی 
ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرســی در صلاحیت 
ســازمان بورس و اوراق بهادار نیســت، همه‎جانبه و با 
تمام قوا، در حال انتقاد بــه این ضوابط، ضابطه‎گذار، و 
ضابطه‎گذاری قانونی، حقانی، و منطقی هستند. حتی در 
بعضی موارد، از رعایت این ضوابط لازم‎الاجرا سرپیچی و 

آشکارا ضابطه‎شکنی می‎کنند.
ضابطه‎گــذاری در دامنه‎هایی کــه بر منافع عمومی 
تاثیرگذار هســتند نه تنها در صلاحیت سازمان بورس 
و اوراق بهادار است بلکه اصلی‎ترین تکلیف این سازمان 
به شــمار می‎آید. یعنی، از نظر قانونی، حقانی و منطقی 
ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی نیز در دامنه‎هایی 
که بر منافع عمومی تاثیرگذار اســت بی‎تردید باید زیر 
نظارت ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام شــود. اگر 
چنیــن وضعیتی برقرار بود دیگر این روزها شــاهد آن 
نبودیم که موسســات حسابرسی معتمد سازمان بورس 
و اوراق بهادار به دلیل نگذاشــتن اســتاندارد از سوی 
سازمان حسابرسی مفاد صریح ماده‎ی 17 "دستورالعمل 
كنترل‌هــای داخلي ناشــران پذيرفته‌شــده در بورس 
اوراق بهــادار تهــران و فرابورس ایــران" )1391(11 و 
"دســتورالعمل موسسات حسابرســی معتمد سازمان 
بورس و اوراق بهادار" )1386(21 را با چراغ سبز جامعه‎ی 
حسابداران رســمی ایران به جماعت نقض کنند و این 
ضابطه‎شــکنی آشــکار در اظهارنظر نکردن نسبت به 

کنترل داخلی ناشران بورســی و فرابورسی را به کرسی 
بنشــانند؛ یا گروهی از حرفه‎ای‎هــا در این رویکرد خود 
آن قدر زیاده‎روی کنند که حتی گذاشتن استانداردهای 
حسابرســی داخلی را هم از ســازمان حسابرسی طلب 
کنند؛ یا حتی پذیرفتن اســتانداردهای گزارشگری مالی 
بین‎المللی )IFRSs( توســط کشــور ما این قدر معوق 
نمی‎شد که در منطقه‎ی نه چندان توسعه‎یافته‎ی خودمان 
حتی از سوریه و تاجیکستان و افغانستان هم جا بمانیم و 
این ریسک برایمان روز به روز بزرگ‎تر شود که اگر بنیاد 
اســتانداردهای گزارشــگری مالی بین‎المللی یک کشور 
فارسی‎زبان دیگر – مثلًا، تاجیکستان یا افغانستان –  را 
به عنوان مرجع رسمی ترجمه‎ی این استانداردها به زبان 
فارسی بپذیرد آن وقت در آینده‎ی نزدیک ما مجبور شویم 
گزارش‎های مالی خود را به زبان فارسی نسخه‎ی تاجیکی 
یا افغانی تهیه کنیم و در دانشگاه‎هایمان هم زبان فارسی 
تاجیکی یا افغانی را به دانشجویان حسابداری بیاموزیم؛ یا 
معضل‎های پرشمار دیگری را شاهد باشیم که این روزها 
گریبان‎گیر حرفه‎ی حسابداری و حسابرسی ایران به‎ویژه 
در دامنه‎هایی است که بر منافع عمومی تاثیرگذار است.

برای پاس‎داری از منافع عمومی، در همه‎ی این موارد 
و موارد مشــابه در آینده، باید ضوابــط و ضابطه‎گذاری 
سازمان بورس و اوراق بهادار فصل‎الخطاب باشند. نه این 
که اجرای این ضوابط به ضابطه‎گذاری تکمیلی و مستقل 
و انحصاری یک موسسه‎ی حســابداری عمومی موکول 
شــود که خود به‎طور قانونی، حقانی و منطقی باید زیر 
نظارت این سازمان فعالیت کند. بدتر از آن، ضابطه‎شکنی 
دسته‎جمعی حسابداران عمومی با این دستاویزجویی‎ها 
توجیه شود. اکنون، چه کسی مسئول، پاسخ‎گو و پیگیر 
بی‎اعتنایی دســته‎جمعی و اعتصاب‎گونه‎ی حسابرســان 
معتمد ســازمان بورس و اوراق بهادار به "دســتورالعمل 
كنترل‌های داخلي ناشــران پذيرفته‌شده در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران" )1391( به عنوان یکی از 
ضوابط پاس‎دار منافع عمومی در بازار اوراق بهادار ایران 

است؟
4.2. چشم‎انداز فراملی

 ‎شــود، از دو جنبه‎در این بخــش از مقاله تلاش می
فراملی، حقانی‎بودن و منطقی‎بودن نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار بر ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرسی 
ایران در دامنه‎هــای دارای تاثیرگذاری بر منافع عمومی 

تبیین شود.
4.2.1. مطالعه‎ی تطبیقی

بــرای تطبیق وضعیــت ضابطه‎گذاری حســابداری 

و حسابرســی ایــران بــا قلمروهای پیــش‎رو وضعیت 
ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی در آمریکا و بریتانیا 
به عنوان رهبران حســابداری جهان به‎طور اجمالی مرور 

می‎شود.
4.2.1.1. آمریکا

پــس از بحران بزرگ مالی اواخــر دهه‎ی 1920 که 
عمدتــا در اثر بی‏ضابطگی بــازار اوراق بهادار پدید آمده 
بود، ســرانجام، "قانــون اوراق بهــادار 1933" و "قانون 
بورس اوراق بهادار 1934" وضع شــدند. 6 ژوئن 1934، 
به موجب بخش 4 "قانون بــورس اوراق بهادار 1934"، 
"کمیســیون بورس اوراق بهادار" )SEC( راه‎اندازی شد 
تا با ضابطه‎گــذاری بازار اوراق بهــادار از منافع عمومی 
پــاس‎داری کند. طبق ایــن قوانین، کنگــره‎ی آمریکا 
ضابطه‎گــذاری اوراق بهــادار از جملــه ضابطه‎گــذاری 
حسابداری و حسابرســی را به SEC واگذار کرد. البته، 
SEC تــا دهــه‌ی 1970 این اختیار قانونــی خود را به 
"انجمــن حســابداران عمومی گواهی‎شــده‎ی آمریکا" 
)AICPA( واگذار کرده بود و این انجمن ضابطه‎گذاری 
حســابداری و حسابرسی را انجام می‎داد. ولی، در 1973 
با راه‌اندازی "هیات اســتانداردهای حســابداری مالی" 
 )FAF( "از ســوی "بنیاد حســابداری مالی )FASB(
مسئولیت تدوین اصول حسابداری پذیرفته‌ی همگانی و 
اســتانداردهای حسابداری )بخش خصوصی( که آخرین 
بار به عهده‌ی "هیات اصول حسابداری" )APB( وابسته 
بــه AICPA بود بــه FASB واگذار شــد. FAF یک 
ســازمان مستقل بخش خصوصی اســت که مسئولیت 
نظارت، اداره، و تامین مالی نهادهای ملی ضابطه‎گذاری 
حسابداری مالی و گزارشــگری آمریکا را بر عهده دارد. 
این نهادها عبارت‌اند از، هیات استانداردهای حسابداری 
مالی )FASB(، هیات اســتانداردهای حسابداری دولتی 
)GASB(، شورای مشــورتی استانداردهای حسابداری 
مالی )FASAC(، و شــورای مشورتی اســتانداردهای 
حســابداری دولتی )GASAC(. پنــج مقام اجرایی در 
کنار هیات امنایــی چهارده نفری مســئولیت راهبری 
و مدیریــت FAF را بر عهده دارند. این افراد از ســوی 
ســازمان‌های آمریکایــی دارای منافع در گزارشــگری 
مالی برگزیده می‌شــوند. این ســازمان‌ها عبارت‌اند از، 
انجمن حســابداری آمریکا )AAA(، انجمن حسابداران 
عمومــی گواهی‎شــده‎ی آمریــکا )AICPA(، انجمن 
تحلیل‎گران مالی خبره )CFAI(، ســازمان بین‌المللی 
مدیــران اجرایی مالــی )FEI(، انجمن مدیــران مالی 
 ،)IMA( انجمن حسابداران مدیریت ،)GFOA( دولتی
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انجمن ملی حسابرسان، ذی‌حسابان، و خزانه‌داران ایالتی 
)NASACT(، و انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای 

.)SIFMA( مالی
تــا 2002، ضابطه‎گــذاری در زمینه‌هایــی از جمله 
حسابرسی گزارشــگری مالی، اخلاق حرفه‌ای، خدمات 
گواهی‌گری، کنترل کیفی موسسات حسابداری عمومی، 
خدمــات مالیاتــی، ارزش‌گــذاری، و برنامه‌ریزی مالی 
هم‌چنان در اختیــار AICPA بود. تــا این که پس از 
رســوایی‌های زنجیره‌ای آغاز هزاره‌ی ســوم و فروپاشی 
یکی از 5 ابرموسســه‎ی حســابداری عمومی آن زمان، 
آرتور اندرســون، سیاســت‌گذاران فدرال آمریکا به این 
نتیجه رسیدند که مسئولیت ضابطه‎گذاری حسابرسی و 
خدمات اطمینان‎بخشی باید به نهادهای دولتی مستقل‌تر 
و دارای اختیــارات بیش‌تر واگذار شــود. در نتیجه، در 
2002، طبــق بخش 101 "قانون ســاربنز آکســلی" 
)2002(، "هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام" 
)PCAOB( زیر نظارت SEC راه‌اندازی شد و مسئولیت 
ضابطه‎گــذاری در همه‌ی زمینه‌های کاری حســابداران 
 PCAOB عمومــی در ارتباط با شــرکت‌های عــام به
واگذار شد. مسئولیت PCAOB ضابطه‎گذاری و نظارت 
بر حسابرسی شــرکت‌های عام و کارگزاران اوراق بهادار 
برای پاس‌داری از منافع عمومی و ســرمایه‌گذاران از راه 
بهبود کیفیت گزارش‌های حسابرســی آگاهانه، درست، 
و مســتقل اســت. PCAOB پنج عضو تمام‎وقت دارد 
که از ســوی SEC برای دوره‌های پنج‌ســاله برگزیده و 
به کار گمارده می‌شــوند. ضابطه‌گذاری PCAOB در 
قالب استانداردهای حسابرســی، اخلاق، کنترل کیفی، 
و گواهی‌گــری انجام می‌شــود و رهنمودهایی را نیز به 
فراخور موضوع در ارتباط با این اســتانداردها منتشــر 
می‌کند. آن گروه از اســتانداردهای حسابرســی پیشین 
 PCAOB که از سوی )AICPA شده از ســوی‎وضع(
مورد پذیرش قرار گرفته‌اند نیز با عنوان "اســتانداردهای 
موقت" )AU110-AU901( تایید و ابلاغ شده‌اند. ولی 
با تصویب استانداردهای حسابرسی مربوط به هر موضوع 
از ســوی PCAOB به تدریج از درجه‌ی اعتبار ساقط 
و با اســتانداردهای جدید جایگزین می‌شوند. مقررات، 
اســتانداردها، و بودجــه‌ی PCAOB همگــی باید به 

تصویب نهایی SEC برسند.31
4.2.1.2. بریتانیا

 )FRC( "در بریتانیا "شــورای گزارشــگری مالــی
مسئولیت ضابطه‎گذاری مستقل حسابداری و حسابرسی 
را برعهــده دارد. جایــگاه قانونــی FRC بــرای ایــن 

ضابطه‎گــذاری در "قانون شــرکت‌های 1985" بریتانیا 
تعیین شــده است. FRC یک شرکت با ضمانت محدود 
اســت که توســط دولت و صنایع راه‎اندازی شده است. 
اعضای هیات مدیره‎ی FRC توســط وزیر کســب‎وکار، 
نوآوری و مهارت‎های بریتانیا منصوب می‎شــوند. هدف 
FRC ترویج راهبری شــرکتی و گزارشگری پرکیفیت 
برای بالندگی سرمایه‌گذاری اســت. این اهداف با وضع 
اســتانداردهایی برای گزارشگری شرکتی و بیمه‌سنجی 
)اکچوئــری( برآورده می‌شــود. FRC ضمن لازم‌‌الاجرا 
کــردن به‌کارگیری این اســتانداردها رعایت آن‌ها را نیز 
پایش می‌کند. فعالیت‌های ضابطه‎گذاری دیگر نهادهای 
حرفه‌ای حسابداری و بیمه‌ســنجی بریتانیا نیز زیر نظر 
FRC انجام می‌شــوند. هم‌چنین، این نهاد در ارتباط با 
موضوعات منافع عمومی که حســابداران و بیمه‌سنجان 
در آن‌ها درگیر هســتند نیز اقدامات انضباطی مستقلی 
را انجــام می‌دهــد. اســتانداردهای FRC چارچوبی را 
برای فعالیت حســابداران، حسابرســان، و بیمه‌سنجان 
بریتانیا پدید مــی‌آورد. افزون بر این، "کدنامه‎ی راهبری 
شرکتی بریتانیا" )برای شرکت‌ها( و "کدنامه‎ی مباشرت" 
)برای سرمایه‌گذاران( نیز توســط FRC وضع و ترویج 
شده اســت. بنابراین، ذی‌نفعان و کاربران اصلی ضوابط 
FRC را می‌توان حسابداران، حسابرسان، بیمه‌سنجان، 
کارگروه‌های حسابرسی، اعضای هیات‌ مدیره‌ی شرکت‌ها، 

و سرمایه‌گذاران دانست.
با توجه به این که اســتانداردهای حسابداری نقشی 
حیاتی در کارکرد اثربخش شرکت‌ها و بازارهای سرمایه 
دارنــد،  FRC افــزون بر نقش بســیار پویایــی که در 
استانداردگذاری بین‎المللی حســابداری از راه مشارکت 
موثر در "هیات استانداردهای حســابداری بین‌المللی" 
)IASB( دارد، استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرایی را 
نیز برای بنگاه‌هــای اقتصادی بریتانیا و جمهوری ایرلند 
کــه ملزم به رعایت "اســتانداردهای گزارشــگری مالی 

بین‌المللی" )IFRS( نیستند، وضع می‌کند.41
همان گونه که می‎بینید در این دو کشــور )آمریکا و 
بریتانیا( که پیشروان حسابداری جهان به شمار می‎آیند 
ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرســی از نظر قانونی، 
حقانی و منطقــی در اختیار ضابطه‎گــذاران بازار اوراق 
بهادار اســت و زیــر نظارت آن‎ها انجام می‎شــود. حتی 
الگوی واگــذاری اختیار ضابطه‎گذاری بــه انجمن‎های 
حرفه‎ای در زمینه‎هایی که دارای تاثیرگذاری گسترده‎تر 
بر منافع عمومی اســت نیز به دلیــل تضاد منافع بالقوه 
و بالفعل منســوخ شده است؛ چه برســد به این که این 

ضابطه‎گذاری آن هم بــدون نظارت نهادهای ناظر بازار 
اوراق بهادار از سوی یک موسسه‎ی حسابداری عمومی 
)در ایران، سازمان حسابرســی( انجام شود. در ارتباط 
با ضابطه‎گذاری دیگر زمینه‎های حرفه‎ای حسابداری و 
مرتبط با آن )مثل، حسابداری بخش عمومی )دولتی(، 
حسابرســی داخلی، کنترل داخلی، مدیریت ریســک، 
راهبری شــرکتی، ...( نیز در هیچ کدام از این قلمروها 
نمی‎بینیم که یک انجمن یا نهاد ضابطه‎گذاری انحصاری 
در همه‎ی زمینه‎های حرفه‎ای را بر عهده داشته باشد. به 
عنوان مثال، در آمریکا، "هیات استانداردهای حسابداری 
دولتــی" )GASB( و "هیــات رایزنی اســتانداردهای 
)FASAB( ضوابط حســابداری  حســابداری فدرال" 
دولتی را وضع می‎کنند؛ یا، "انجمن حسابرسان داخلی" 
)IIA( ضوابــط عمــل حرفه‎ای حسابرســی داخلی را 
وضع می‎کند؛ یا، "کارگروه ســازمان‎های پشتیبان مالی 
کمیسیون تردوی" )COSO(  ضوابط کنترل داخلی و 
مدیریت ریســک را وضع می‎کند. برای نگارنده حقیقتا 
جای پرســش است که سازمان حسابرسی با چه منطق 
و پشــتوانه‎ی تجربی "کمیته‎ی تدوین اســتانداردهای 
حســابداری دولتی" را راه‎اندازی کرده است و ماموریت 
وضع‎کردن استاندارد برای حســابداری بخش عمومی 

)دولتی( ایران را به این کمیته واگذار کرده است؟
4.2.2. منطق جهانی‎شدن

همه می‎دانیم، دیر یا زود ایران نیز به سازمان تجارت 
جهانی خواهد پیوســت و دروازه‎های اقتصادش به روی 
سرمایه‎گذاران بین‎المللی باز خواهد شد. روزی را تصور 
کنید که یک ســرمایه‎گذار بین‎المللی از شما به عنوان 
یک کارشناس درباره‎ی فرایند ضابطه‎گذاری حسابداری 
و حسابرسی در ایران می‎پرسد. شما چگونه به او توضیح 
خواهید داد که در بازار اوراق بهادار ایران ضابطه‎گذاری 
حســابداری و حسابرســی توســط یــک موسســه‎ی 
حسابداری عمومی انجام می‎شود؛ آن هم از حسابداری 
بخش خصوصی و عمومی )دولتی( گرفته تا حسابرسی 

عملیاتی و حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و ... . 
البتــه در آن روزهــا، قطعا وضع به‎ســامان خواهد 
شد و حتی اگر نوســتالژی بومی‎سازی و ایرانیزه‎کردن 
اســتانداردهای بین‎المللی هم به ســر بعضی مقامات 
نهادهــای حرفــه‎ای ایران بزنــد، برای حفــظ اعتماد 
ســرمایه‎گذاران بین‎المللی، چاره‎ای جــز تن دادن به 
این استانداردهای بین‎المللی نخواهند داشت. بنابراین، 
توجیه‎پذیــری بســیاری از پروژه‎هایــی که ســازمان 
حسابرســی برای ضابطه‎گذاری بومــی و نابین‎المللی 
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حسابداری و حسابرسی ایران طی این سال‎ها فعال کرده 
اســت عملا از بین می‎رود. آن زمان دیگر بومی‎سازی و 
ایرانیزه‎کردن همــه‎ی اســتانداردهای بین‎المللی دنیا 
اولویت نخست حرفه‎ی حســابداری و حسابرسی ایران 
فرض نمی‎شود. در آن دوران، به نهاد ضابطه‎گذاری نیاز 
است که در راستای حفظ منافع ملی ایران و پاس‎داری 
از منافع عمومی سرمایه‎گذاران ملی و بین‎المللی بتواند 
با اختیار تام استانداردها و ضوابط بین‎المللی را در ایران 
لازم‎الاجرا کنــد و با قدرت تمام بر اجرای آن‎ها نظارت 
کند. نهــاد ضابطه‎گذاری که هیچ شــخص یا گروهی 
نتواند با هیچ توجیهی در برابر آن ضابطه‎شکنی کند؛ یا 
دسته‎جمعی منافع عمومی را به مخاطره بیندازد. بسیار 
بعید است رویه‎ی ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی 
ایران امروز امکان تداوم در ایران جهانی‎شــده‎ی فردا را 
نیز داشته باشد. پس چه بهتر که این رویه هر چه زودتر 

تصحیح شود.

55 ختم کلام.
چنان‎چه به دور از هرگونه تعصب شــخصی، گروهی 
یا سازمانی با نگاهی منطقی به شرایط ایران امروز نگاه 
کنیم؛ می‎پذیریم که یک موسسه‎ی حسابداری عمومی 
)سازمان حسابرسی( که در اوج اقتصاد دولتی ایران در 
دهه‎ی 1360 و نیز در نبود قانون و نهادهای ضابطه‎گذار 
بــازار اوراق بهــادار و انجمن‎های حرفــه‎ای عهده‎دار 
ضابطه‎گذاری انحصاری حســابداری و حسابرسی ایران 
شده اســت، دیگر نمی‎تواند در بزنگاه خصوصی‎سازی، 
آزادســازی و جهانی‎ســازی اقتصاد ایران و دوران پس 
از آن کارایــی و هماهنگی قانونــی، حقانی و منطقی با 
این وضعیت جدید داشته باشد. ضمن این که واگذاری 
اختیــار ضابطه‎گــذاری آن هم در همــه‎ی زمینه‎های 
حرفه‎ای به یک موسســه‎ی حسابداری عمومی که خود 
بزرگ‎ترین عرضه‎کننده‎ی خدمات حســابداری عمومی 
در ایران اســت، نه تنها از نظر منطقی از توان حرفه‎ای 
و تجربی این موسسه بیرون است، بلکه آشکارترین نوع 
تضاد منافع در ضابطه‎گذاری حرفه‎ای است. همان‎گونه 
که نمونه‎ای از این تضاد منافع را در یک‎ســال گذشته 
در ارتباط با تکلیف حسابرسان معتمد سازمان بورس و 
اوراق بهادار طبق ماده‎ی 17 "دستورالعمل کنترل‎های 
داخلي ناشــران پذيرفته‌شــده در بــورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ایران" )1391( دیدم. جایی که تعلل 
سازمان حسابرسی در وضع‎کردن استاندارد گزارشگری 
حسابرسی کنترل داخلی دستاویزی برای ضابطه‎شکنی 

دســته‎جمعی حسابرســان معتمد ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار و خودداری آنان از اظهارنظر نســبت به 
کنترل داخلی ناشــران بورسی و فرابورسی شد. آیا اگر 
ضابطه‎گذاری حسابرسی ناشــران بورسی و فرابورسی 
زیر نظارت ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‎شد 
)مشابه ماموریتی که PCAOB در آمریکا دارد( باز هم 
شاهد چنین ضابطه‎شکنی منحصربه‎فردی در بازار اوراق 
بهادار ایران بودیم؟ سال گذشته، سازمان بورس و اوراق 
بهادار با انتشــار ترجمه‎ی "استاندارد حسابرسی شماره 
۵: حسابرســی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 
که با حسابرســی صورت‌های مالی یکپارچه می‌شــود" 
)PCAOB( تــاش کرد امکان اجرای دســتورالعمل 
کنتــرل داخلی فراهم شــود. ولی، چون این ســازمان 
نظارتی موثر بر ضابطه‎گذاری حســابداری و حسابرسی 

ندارد این تلاش ناکام ماند.
برای برون‎رفت از وضعیت نا‎بســامان ضابطه‎گذاری 
)وضع‎کردن ضوابط( و ضابطه‎گزاری )اجراکردن ضوابط( 
حســابداری و حسابرسی در بازار اوراق بهادار ایران، که 
در بســیاری از مــوارد در پــاس‎داری از منافع عمومی 
ناکارآمد و حتی ناکام اســت، باید اختیار قانونی نظارت 
بر ضابطه‎گذاری حسابداری و حسابرسی در زمینه‎هایی 
که دارای تاثیرگذاری گســترده بــر منافع عمومی در 
بازار اوراق بهادار اســت به ضابطه‎گذار قانونی، حقانی و 
منطقی این بازار )سازمان بورس و اوراق بهادار( واگذار 
شــود. یک راهکار این است این ضابطه‎گذاری هم‎چنان 
توســط ســازمان حسابرســی ولی زیر نظارت سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام شود. در این حالت، سازمان 
حسابرســی باید، برای از میان برداشتن تضاد منافع، از 
ارائــه‎ی هر گونه خدمات حرفه‎ای حســابداری عمومی 
خــودداری کند و تنها به عنوان یــک نهاد ضابطه‎گذار 
زیر نظارت ســازمان بورس و اوراق بهــادار عمل کند. 
البته ضابطه‎گذاری در زمینه‎های حرفه‎ای دیگر )مثل، 
حسابرسی داخلی، کنترل داخلی، حسابداری دولتی،...( 
نیــز باید به نهادها و انجمن‎های حرفه‎ای مربوط )مثل، 
انجمن حسابرسان داخلی ایران، ...( واگذار شود و برای 
ضابطه‎گذاری ســازمان حسابرسی اختیار انحصاری در 

همه‎ی زمینه‎های حرفه‎ای حسابداری قائل نشد.
را‎هــکار دیگر و منطقی‎تر این اســت که اختیار هر 
گونه ضابطه‎گذاری از ســازمان حسابرســی سلب و در 
زمینه‎هایی کــه دارای تاثیرگذاری گســترده بر منافع 
عمومی در بازار اوراق بهادار اســت به نهادی مســتقل 
و زیــر نظارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، و در 

زمینه‎های حرفــه‎ای دیگر )مثل، حسابرســی داخلی، 
حســابداری دولتی، ...( به نهادها و انجمن‎های حرفه‎ای 
مربــوط )مثل، انجمن حسابرســان داخلی ایــران، ...( 
واگذار شــود. در این راهکار، نهایــت ماموریت بجایی 
که می‎توان برای ســازمان حسابرســی قائل شد همان 
حسابرســی شــرکت‎های انتفاعی دولتی و البته کمک 
به توســعه‎ی دانش حرفه‎ای حســابداری و حسابرسی 
ایران از راه آموزش و پژوهش اســت – مثل، نقشی که 
"چهار بزرگ" )Big4، شامل، پرایس واترهاوس‎کوپرز، 
دیلویت، ارنست اند یانگ، و کی‎پی‎ام‎جی( با منابع مالی 
هنگفت خود در توســعه‎ی دانش حرفه‎ای حسابداری و 

حسابرسی جهان ایفا می‎کنند.
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